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 داستانک 
 رضایت قلبی()

 

 «1صفحه»

 به قلم
 ()خودت باش دختر «2صفحه»

 

 «3صفحه»

 الهی نامه معرفی کتاب
 «5صفحه»

 داستانهای پندآموز

 
 ()شاهزاده جوان با دشمن پیر

 
 «6هصفح»

 تکه ای ازنمایشنامه

 
 «7صفحه»
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 «13صفحه»

 سـهراب

 
 «16صفحه»

 نویسندگان 

 
 «17صفحه»

 شب نشینی باشکوه
 

 «19صفحه»

 «8صفحه»
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 شب وصل است و طی شد نامه هجر

 سلام فیه حتی مطلع الفجر

 دلا در عاشقی ثابت قدم باش

 که در این ره نباشد کار بی اجر

 برآی ای صبح روشن دل خدا را

 که بس تاریک می بینم شب هجر

 )حضرت حافظ(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانک

 فرزندخواندگی

شااردان کلاس سلاماابتلا یی  ربلانهیره لارسلاخانلاارگب ندبلا اا کرلانبلاسانگ سلانهخان لا 

پسااای الا بلایبنسالاهگملانبیرربلایرلانر الا خیااربلاارگب ن لانی رودلایبنککلارابلا رشااردان کلا

لاد ر:لا ولا حیمرلاًلافارگ اب گ  لا مرس

یمالاچیزه لانهیره لافارگ اب گ دبلانبلان گمسلاچبکلاابنتلافارگ اب گ  لالانایاسبچابلاد ار:لان 

لایسیمس

لارابلا رشردان کلاپامی لافارگ اب گ دبلارعنبلاچا؟؟

لانایای الاجب بلان ن:لارعنبلا رناالایالاجربلاشاملانرنه لانهلاقلکبلاهش  لاسان لایرشبس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به قلمِ...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتاب

 «خودت باش دختر»

درکرابی با  ,های زندگی شئئئاد و رتئئئایرم دی رن در زندگی زنان و دخررنن لازمه پذیری و مسئئئیولی , مفاهیمی چون خودباوری ریچل هالیس

ن رسانه وخانونده ر ,شکل گرفره اوسط جامعهمطرح کرده نسئ   هالیس در نی  کرا  به زبانی سئاده و رونن اواویرلال ی    خودت باش دخرر ع ونن

نی  شود  ریچارد هالیس درمقدمه کرابش ودرنامه سپس نلگوی ط یعی و روش دیگری برنی خوش خری ارسیم ومعرفی می ,دهد موردبررسئی لرنرمی 

شوی وهمچ ی  مسیول میزنن  که می او وفقط خوداومسیول آدمی هسری ؟کدنم حقیق ؟»نس :  سئرگائاده به امامی دخررنن و زنان نی طورنوشئره   

 ,عجیب ,دنر ا نشئر اه نک ید  م  لرنر نس  برنی شما لدها دنسران خ ده رتئایری که نز زندگی دنری  نی  مفووم نلئ ی کرا  م  نسئ   نم     شئادی و 

 « دبسرگی دنرشوند: زندگی او به خودت  ننگیز یا مسخره اعریف ک م که اماماان به یک حقیق  خرم می غم ,آور خجال 

دی رو زمی ه رتایرم  های یادشده درکرا  پیش کارگیری موارت ک یم  به رن به امامی دخررنن و زنان پیا وادمی خودت باش دخرر مطالعه کرا 

 .آورد وخودباوری رن در وجود دخررنن پدیدمی

نس   هالیس در نی  کرا  به دخررنن  ۸۱۰۲نیویورک اایمز درسال های آمازون و  اری  کرا  نز پرفروش ریچل هالیس نوشئره  خودت باش دخرر

 .هسرید اان گفره شده دس  بردنرید اا ا دیل به همان کسی شویدکه ونلعاً هایی که درباره گوید: نز باورکردن دروغ می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «خودت باش دختر»جملاتی از کتاب 

  ه ک ررل ندرنرم ن ودم  دوسببردم  ماغول بازیِ پرچم رن بگیربودیم وحری برنی یک ثانیه هم لادر سرمی ساله بودم و در نردویی اابسرانی به ده

ورنن کس حری کریسری  کلارک )عاق د هیچ !!نم ب ابرنی  یک بطری آ  روی خودم خالی کردم  اوورک ید کسی بفومدش ونرم رن خیس کردهندنشرم 

 .مولع هم بسیار زیرک و باهوش بودم شد  حری آن نم( هم مروجه نمی مدرسه

 ؟دفعه خیسِ آ  شده بودم؟ آیا برنی بقیه عجیب بودکه یک

 .که ش ونرش رن خیس کرده نس ع ونن کسی ش اخره شوم  نظربرسم اا نی که به وغریب به دندم عجیب   ارجیح میا مشاید  نم 

به  کردن موشک دنیا آوردن بچه مثل پرت نم  به مولع؛ چون م  سه دفعه با فال ۀ خی ی کم زنیمان کرده س ؛ نل ره نه برنی آن نی  یک نمرط یعی

نم  نگرش یدن نی  موتوع نحساسات  نولات ش ونرم رن خیس کرده م  گاهی ,ک د و نی  بدنن مع اس  که ب ه سرِ رنهش خرن  می چیز رن هونس   همه

ا حالران  نم  بهخوش  ,نید  خی ی خو  ندرنر مونجه نادهک م شما هرگز با ماکل ک ررل  لورت اوورمی ک د در نی  دنرمی لطیف شما رن خدشه

نید و نی  بدنن مع اس  که نز یادآوری وتعی  نامساعد ماابوی که در  آیدپس شما هم نی  اجربه رن دنشره م  نزنظراان با عقل جوردرمی هنگراجرب

 .نید آن گیرکرده بودیدبه خ ده نفراده

 بــرای مـطالعه ی این کتاب

 کـلـیـک کـنـیـد

https://caffeinebookly.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b4-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهی نامه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانهای پندآموز

 « جوان با دشمن پیرشاهزاده »



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکه ای ازنمایشنامه

 خ د نقش معین ای نم یشاان مه د  که کند می تصاا   نساا  ا

 آنکه بی اثن  این د  که برد نمی ظن هیچ و ، کند می ایف   ا

 خ د ندانساا ه او و ، اند داده تغییر  ا صااهنه بدهند خبر او به

 .ی بد می م ف وت اجرایی وسط  ا

 عشقهای خنده دار

 نویسنده: 
 میلان کوندرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیلی و مجنون

 «آغاز داستان»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غلط ننویسم

 )ن.و(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سـهرابــ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسندگان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب نشینی باشکوه

 ظهالاسالاش 
آقای عرفانی پیش از آن که در اش را تمام کند, سوزش دردناک معده اش شروع شده بود. از نیم ساعت پیش دست راستش 

معده اش گذاشته بود وجلوبچه ها قدم می زد. چشمانش را تندتندمی بست و بازمی کرد ومی خواست به هرترتیبی  را روی

ا درد شددددیدتر ازهر روز دی ربود, زودترهم شدددروع شدددده بود و  شدددده افعارعجیغ وبریغ هر روزه را ازخود دورکند. امد

ا هنوز زنگ نخورده  بود, و اوچنین حقی را درحضوربچه ها به خودنمی داد. به آقای عرفانی می خواست به خودبپیچد, امد

ناچار, درحالی که نفس های بریده بریده ای می کشدید, پشدت میزنشدست. آفتاغ با رنگ کسالت آور و نارنجی اش به شع  

د ومثلث شددعسددته ای روی میز افتاده بود ودفترحضددور وبیاغ که روی میز بازبود, توی همان مثلث بدترکیغ محاب شددده ب

 وحا  آقای عرفانی را به هم می میزد.

 آقای عرفانی با قیافه ی درهم رفته رو به محصلین کرد وگفت:

 بچه ها, درس بسمونه, کتابارو ببندین.-

بچه ها نفس راحتی کشیدند وکتاغ ها را بستند, لحبه ای بعد زمزمه ی آرامی تمام کلاس را پرکرد. آقای عرفانی که چشم 

 با التماس گفت: هایش را بسته بود,

 خواهش می کنم سروصدا نعنین.-

 سروصدا فروکش کرد وچندثانیه بعد دوباره اوج گرفت. پسر مو بوری که ردیف جلونشسته بود بلندشد وگفت: 

 آقا اجازه بدین بریم خونه دی ه.-

 آقای عرفانی گفت:

 هنوز وقت نشده, زنگ نزدن.-

 پسر دی ری که عقغ ترنشسته بودگفت:

 درس بهمون بدین.پس یذره -

 آقای عرفانی چشم هایش را کاملاً بازکرد وگلایه آمیزگفت:

 شما که همیشه ازدرس خوندن درمی رین, حالا چه طورشد که هوس درس بیش ترمی کنین.-

 صدایی ازگوشه ی دی رکلاس گفت:

 حوصله مون سرمیره.-

 آقای عرفانی گفت:

 هنوز وقت نشده, زنگ نزدن.-

 نشسته بودگفت:پسر دی ری که عقغ تر

 پس یذره درس بهمون بدین.-

 آقای عرفانی چشم هایش را کاملاً بازکرد وگلایه آمیزگفت:

 شما که همیشه ازدرس خوندن درمی رین, حالا چه-

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای عرفانی چشم هایش را کاملاً بازکرد وگلایه آمیزگفت:

 چه طورشد که هوس درس بیش ترمی کنین.شما که همیشه ازدرس خوندن درمی رین, حالا -

 صدایی ازگوشه ی دی رکلاس گفت:

 حوصله مون سرمیره.-

 آقای عرفانی خطاغ به همه گفت:

 من نمی تونم, درد معده ام شروع شده, زخم معده دارم, اینوکه همه تون می دونین؟؟-

 پس میذارین یه ذره حرف بزنیم؟؟-

 شماها که حا  منونمی دونین. بله, بله, تادلتون می خوادحرف بزنین,-

همه ساکت شدند و آقای عرفانی مشتش را گره کرد و زیرجناقش گذاشت وفشارداد. درد تغییرحالت داد, دی رمث  یک دقیقه 

قب  تیز وبرنده نبود, منتشرشده بود, سطح بیش تری را گرفته بود, ضربان داشت, می چرخید, تلاش می کرد, تادوباره آن 

به گوشدددددده ای ازمعده اش بندکند. این بودکه آقای عرفانی با چشددددددم های ازحدقه درآمده, روبه رویش را می نوک برنده را 

ن ریسدددددددت ومنتبربود. اودر آن لحبده, همده چیز را بده گونه ای دی رمی دید. گردوخاک فراوان روی همه چیز, و آفتاغ 

چسدددددددبید. اتات کوچک تر به نبرمی آمد,  کهنده وپوسدددددددیده ای به زور داخ  کلاس می شدددددددد و آن وقت روی همه چیزمی

 ومحصلین که ان ار پشت یک پرده ی تونشسته اند.

ا برای اوگفته بودند,  آقای عرفانی فعرمی کردکه که دردمعده چه رابطه ای باقدرت بینایی چشدددم می تواند داشدددته باشدددد. امد

با روده ها, کلیه ها, ریه ها, باهمه ی اعضدددا   همه چیز را گفته بودند. قرحه ی معده با همه جا کاردارد, باچشدددم, باگوش,

ا همه ی اعضددا  وجوارح را در اختیارخودمی  حتی با مغز, حتی با روح. درسددت اسددت که فقط دردمعده باهرمی شددود امد

گیرد. زخم معده, خطرناک تر ازهمه ی زخم هاسددت. خطرناک تر از همه بیماری هاسددت, موذی تر ازسددرطان, خطرناک 

لغ اسددت. همه ی این ها را برای آقای عرفانی گفته بودند همه ی دکترها, یک بار, دوبار نه, سددا  ها بودکه تر ازبیماری ق

ا زخم  این ها را می شنید. زخم معده بازخم های دی رتفاوت زیادی دارد, زخم های دی ر را بامرهم می شودمعالحه کرد, امد

ست, کلک می زند, یک مدتی ناپدیدمی شود, ودرست روزهایی که معده, بازی دردمی آورد, بدجنسی می کند, آغ زیرکاه ا

 منتبرش نیستی, حمله می کند, چنگ می اندازد, پدر آدم را در می آورد, مرهم, دوا ودرمان, پرهیز, همه تأثیرگذرا دارد.

 

 

  ن نالان هنسسس



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازهمه جلوترباش


